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اشاره
در ســال های اخیر، دســت كم از ده سال گذشته به این طرف، در 
محافل آموزشی و غیر آموزشــی ما، به بحث«خلاقیت» زیاد دامن 
زده اند و در این باره از هر دری ســخن گفته شده است. با وجود 
این، ما به خصوص در حوزۀ آموزش و پرورش، هنوز به درك درست، 
روشن، كاربردی و رهگشا از این مقولۀ مهم نرسیده ایم و چه بسا به 
تكرار گفته ها و نوشته های خود و دیگران گرفتار شده ایم. اما آن چه 
جالب توجه اســت، این كه گویا این معضل خاص ما نیست و در 
دیگر كشور ها    ـ   حتی كشور های پیشرفته   ـ  هم وجود دارد كه شاهد 

آن همین نوشته ای است كه می خوانید.
مقالۀ حاضر را با عنــوان?why creativity now  از مجلۀ 
آموزشــی educational leadership (El) یــا راهبری 
تعلیم و تربیت (دورۀ۶۷، شمارۀ۱، سپتامبر ۲۰۰۹) برای شما انتخاب 
و ترجمه كرده ایم؛ شــماره ای كه ویژۀ«آموزش در قرن۲۱» است. 
امید اســت بتواند دریچۀ تازه ای به روی شــما بگشاید و مفهوم 

خلاقیت را به گونه ای روشن برایتان بیان كند. رشد.
*                                  

خلاقیت! این چیزی اســت كه نادیده انگاشــته شده، منفی به آن 
نگاه شــده و هنوز درست فهم نشده است. در این گفت و گو،كن 
رابینســون، كارشناس برجستۀ بحث خلاقیت، آن را به عنوان یك 
مهارت اساسی بنیادی برای قرن۲۱ معرفی می كند كه ما برای حل 
مشكلات و مسائل روزمره مان به آن نیازمندیم. سركن رابینسون در 
سال۱۹۹۸ رییس كمیتۀ مشاوران دولت بریتانیا در امر آموزش های 
فرهنگــی و آمــوزش خــلاق بود و به واســطۀ ایــن تلاش ها، در 
سال۲۰۰۳ لقب«سِر»گرفت و شوالیه شد. او در جدیدترین كتابش 
با نام«عناصر» نگاهی دارد به خلاقیت بشری و آموزش و پرورش. 
وی هم چنین مؤلف كتابی است به نام: فراتر از مغز ها: یاد بگیریم 

خلاق باشیم.
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 آقاي رابينسون! از«تفكر خلاق»و«تفكر نقاد» هر دو 
به عنوان مهارت هاي اصلي و لازم در قرن بيســت و يكم 
ــود. با اين حال، برخي اين دو تفكر را دو  نام برده مي ش
ــة جدا از هم مي دانند؛ همان طور كه آب و روغن از  مقول

هم جدا هستند. نظر شما چيست؟
ــر خلاقانه و تفكر  ــت كه مردم تفك ــه! جالب اس بل
ــه را در تضاد باهم مي پندارند. مي دانيد چرا؟ تا حدي  نقادان
ــان ها خلاقيت را با آزادي مطلق و بدون  به اين دليل كه انس
ــاختار و سازمان بودن مرتبط مي دانند. ولي آن چه كه بايد  س
قبل از هر چيز آن را درك كنيم، اين است كه شما تا زماني 
ــما  ــويد. ش كه كاري را انجام نداده ايد، نمي توانيد خلاق ش
ــيقي، آشپزي، تدريس،  مي توانيد در رياضيات، علوم، موس
ــيد. زيرا  ــي خلاق باش ادارة يك خانواده يا حرفه و مهندس
ــت از فرايندي كه در آن شما ايده هايي  خلاقيت عبارت اس
ــه ارزش دارند. جنبة مهمي از  ــو و بكر داريد؛ ايده هايي ك ن
خلاقيت به اين بر مي گردد كه ما دنبال كشف راه هاي جديد 
ــه اي كه به آن  ــته به حرف ــيم و بس براي انجام كارهايي باش
ــتيم، آن كار ها را انجام دهيم. به طور مثال، اگر  مشغول هس
ــيد، در اين صورت نو گرايي شما  شما سر آشپز خلاقي باش
ــوپ غذاهايي كه طبخ مي كنيد، قضاوت  در حوزه و چارچ
ــاري از خلاقيت در حوزة  ــه كار بردن معي ــود. پس ب مي ش
ــيقي، در مورد شخصي كه مي خواهد غذايي خوشمزه  موس
درست كند، كاملاً بي معني است. هر فرايند خلاق مي تواند 
با جرقه اي ذهني از ايده اي نو يا حتي يك«شهود»آغاز شود. 
ــئله و  ــن مي تواند به هنگام كلنجار رفتن با يك مس هم چني
كشف ايده هاي جديدي در اين حوزه آغاز گردد. خلاقيت 
فرايند است، نه رويدادي منفرد و اتفاقي. فرايندهاي خلاق 
واقعي، علاوه بر اين كه از بينش خيال پردازانه و ايده هاي نو 

برخوردارند، شامل تفكر نقادانه نيز هستند.
بايد دانست كه خلاقيت تنها به ذهن رسيدن ايده هاي نو 
ــت، چرا كه برخي ايده هاي نو مي تواند كاملاً غيرعملي  نيس
و يا مسخره باشد. بنابراين، يكي از لوازم هر فرايند خلاقي، 
ارزيابي است. همان طور كه وقتي شما روي مسئلة رياضي 
كار مي كنيد، دائماً در حال ارزيابي آن هستيد و با خود فكر 
ــت به نظر مي رسد؟» و يا وقتي در  مي كنيد كه «آيا اين درس
ــاخت قطعه اي با پيانو هستيد، قسمتي از ذهن شما  حال س
ــاخته هايتان است  ــنيدن و گوش دادن به س دائماً در حال ش
ــا خود مي گوييد«آيا اين جواب مي دهد؟ آيا اين جواب  و ب

خوبي مي دهد؟»
ــن بدفهمي يا تصور غلطــي كه مردم در    بزرگ تري

مورد خلاقيت دارند چيست؟
ــت منحصر به افرادي  ــه فكر مي كنند خلاقي  اول اين ك
خاص است و اين كه افراد اندكي هستند كه واقعاً خلاق اند؛ 
ــيار  ــاني داراي ظرفيت هاي خلاقانة بس در حالي كه هر انس
ــت. بنابراين، هرگونه سياست گذاري خلاقانه در  زيادي اس
ــود، نه تنها تعداد  ــامل ش ــر آموزش، بايد همة افراد را ش ام
ــت كه خلاقيت را به امور و  كمي را. دومين بدفهمي آن اس
فعاليت هاي خاصي منحصر بدانيم. در واقع، مردم خلاقيت 

ــاي هنري در نظر مي گيرند. البته  را فقط در مورد فعاليت ه
ــج مي كنم، ولي ترديد ندارم  ــن هنر را ارج مي نهم و تروي م
ــي را كه انجام مي دهيم، در  ــه خلاقيت مي تواند هر فعاليت ك
ــه خلاقيت، بايد  ــرد. بنابراين، آموزش هاي ما راجع ب برگي
ــك يا دو  ــد؛ نه اين كه به ي ــي باش ــامل تمام مواد درس ش
ــومين تصور غلط  ــود. س مورد خاص از دروس محدود ش
ــت كه تصور مي كنيم خلاقيت آن  در مورد خلاقيت آن اس
ــم و كمي ديوانه وار رفتار  ــت كه دور اتاق خود راه بروي اس
ــت منظم  ــت كه خلاقيت فرايندي اس كنيم. حقيقت آن اس
ــت  ــاختار يافته كه نيازمند مهارت، دانش و كنترل اس و س
ــي  ــد به خيال پردازي ذهني و الهام بخش ــر چه بي تردي و اگ
ــت با همان  ــير و راهي اس ــم نياز دارد، ولي در واقع مس ه
ــم و ترتيبِ آموزش هاي روزانه. اگر به برخي افرادي كه  نظ
ــترين دستاورد هاي خلاقانه را در زندگي خود داشته اند  بيش
ــتر اين دستاوردهاي آن ها، يكي به  بنگريم، مي بينيم كه بيش

خاطر«بينش عميق»  و ديگري«پشتكار»  بوده است.

ــرا فكر مي كنيد خلاقيت بالاخص در اين زمان   چ
مهم است؟

چالش هايي كه امروز بشر با آن ها روبه روست،بي سابقه 
ــتند. اولاً، امروز بيش از هر زمان ديگري آدم روي كرة  هس
زمين زندگي مي كند:  جمعيت جهان در 30 سال گذشته دو 
برابر شده است. منابع طبيعي جهان با فشار فزاينده اي براي 
استخراج و مصرف مواجه اند. تكنولوژي با سرعتي بيش از 
ــيوة كار و تفكر و ارتباطات و  ــر زمان ديگر مي تازد و ش ه
ــرعت ما را متحول مي كند. اگر به فشاري كه در پي اين  س
ــي و اقتصادي و بهداشتي ما  تحولات روي نهاد هاي سياس
وارد شده است نگاهي بيندازيد، به طور قطع هيچ لحظه اي 
ــد يافت كه بتوانيد آن را با وضع  ــول تاريخ نخواهي را در ط
ــود بگوييد:«بله، البته اين  ــه كنيد و آن گاه به خ فعلي مقايس
دوباره همان فرايند تكراري و روزمرة آن زمان است كه در 
حال تكرار شدن است.» عصر ما واقعاً عصر جديدي است 
ــل نيازمنديم تا  ــه ذره  ذرة خلاقيت، نوآوري و تخيّ ــا ب و م

بتوانيم از پس مشكلات جديد فرا روي خود برآييم.
ــيار  ــا در زمانه اي قرار داريم بس ــر اين كه م ــة ديگ  نكت
ــال(2009) تازه به  ــي  كه امس ــل پيش بيني. كودكان غيرقاب
ــن بازنشستگي برسند، آن زمان  ــه مي روند، اگر به س مدرس
ــت كه اكنون  ــود. اين در حالي اس ــال 2070م خواهد ب س
ــال آينده چگونه خواهد  هيچ كس نمي داند جهان در پنج س
بود و يا حتي در يك سال آينده؛ چه برسد به 60 سال بعد.! 
بنابراين وظيفة نظام هاي آموزشي است كه به كودكان كمك 
ــه در آن زندگي مي كنند،  ــناختي از جهاني ك ــد تا به ش كنن
برسند. مي دانيد كه در نوجواني ما، يعني افراد هم سن و سال 
ــتم)، به ما گفته مي شد  ــل من(من متولد 1950 هس و هم نس
ــم و مدركي  ــگاه بروي ــخت كار كنيم، به دانش ــر س كه اگ
ــق مراد خواهد بود و  ــگاهي بگيريم، زندگي مان بر وف دانش
ــي فكر  ــت. اما امروزه ديگر كس اوضاع خوبي خواهيم داش
ــد. ولي باز هم ما داريم  ــت باش نمي كند چنين چيزي درس
ــابق اداره مي كنيم.  ــمان را به همان شيوه و سياق س مدارس
ــري از  ــياري از افراد مدركي دارند كه حتي كس امروزه بس

آن چه بايد قبل 
از هر چيز درك 
كنيم، اين است 
كه شما تا زماني 
كه كاري را 
انجام نداده ايد، 
نمي توانيد خلاق 
شويد

عصر ما واقعاً عصر 
جديدي است 
و ما به ذره  ذرة 
خلاقيت، نوآوري 
و تخيّل نيازمنديم 
تا بتوانيم از پس 
مشكلات جديد 
فرا روي خود 
برآييم

خلاقيت تنها به 
ذهن رسيدن 
ايده هاي نو 
نيست، چرا كه 
برخي ايده هاي 
نو مي تواند كاملاً 
غيرعملي و يا 
مسخره باشد
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ارزشي را كه اين مدارك روزگاري داشتند، ندارند(يك دهم 
ــد). بنابراين، خلاقيت براي  ــابق خود را هم ندارن ارزش س
خود ما و براي اقتصاد ما يك ضرورت است. من با بسياري 
  fortuneــت ــركت هاي بزرگ اقتصادي كه در فهرس از ش
500(500 شركت آينده دار) قرار دارند، همكاري مي كنم، و 
ــت كه همة آن ها دائماً بر اين نكته تأكيد مي كنند  جالب اس
ــو آور كه متفاوت  ــتيم خلاق و ن كه:  ما نيازمند افرادي هس
بينديشند. اگر به نرخ زوال شركت ها نگاهي كنيم، مي بينيم 
ــيار بالاست. آمريكا امروزه با چالشي بسيار  كه اين نرخ بس
بزرگ(بيشتر از هميشه) روبه روست تا بتواند موقعيت خود 
را درميان قدرت هاي اقتصادي جهان حفظ كند. تمامي اين 
ــطح بالايي از نو آوري و خلاقيت است.  مسائل، نيازمند س
ــفانه من فكر مي كنم كه ما  حالا با همة اين صحبت ها، متأس
ــاي آموزش و ترويج خلاق بودن، در  در حال حاضر به ج
حال زدودن اين مقوله از فرايند تعليم كودكانمان هستيم؛ آن 

هم به طور نظام مند!

  آيا خلاقيت با فرهنگ آزمون هاي استاندارد شده در 
تعارض است؟

 ما نه تنها در آمريكا، بلكه در بسياري از ممالك صنعتي 
ــدي در نظام هاي  ــك معضل ج ــه دار، با ي ــي و ريش قديم
ــي روبه رو هستيم. اگر شما نظامي آموزشي هم چون  آموزش
ــيد كه متوسط نرخ ترك  ــته باش ــي آمريكا داش نظام آموزش
ــتاني هاي آن 30 درصد است و اين نرخ در  تحصيل دبيرس
ــد و در ميان بومي هاي  ــت ها بالاي50 درص ميان سياه پوس
ــت، ديگر  ــد اس ــت ها) حدود80 درص آمريكايي(سرخ پوس
ــردن بچه ها بيندازيد. با اين  ــد تمام تقصير را به گ نمي تواني
همه تلفات، قطعاً نظام آموزشي مشكل دارد كه نمي تواند در 
روش هاي آموزشي خود دانش آموزاني را كه در صندلي هاي 
خود نشسته اند، برانگيزاند و آن ها را به جست و جو و كشف 
وادارد و حس علاقه مندي در آن ها ايجاد كند. اين موضوع، 
ــئله اي فراگير در اين«فرهنگ آزمودني هاي استاندارد» و  مس

كاملاً بي ثمر است. 
ــي مي كنيم،  ــاي زمان خودمان نگاه ــي به آموزش ه وقت
ــي دروس خاص كه با برخي  ــاهده مي كنيم كه در برخ مش
ــتيم، زماني كه فرصت انجام كارهايي  معلم هاي خاص داش
ــي داد، گويي در آن  ــا انرژي و نيرو م ــم كه به م را مي يافتي
ــما چيزهايي را  ــاره مي گرفتيم و وقتي ش ــي دوب درس جان
ــف كنيد كه در آن ها خوب عمل مي كنيد، آن گاه تلاش  كش
ــويد و بهتر عمل  ــد كرد تا در همة زمينه ها موفق ش خواهي
كنيد. چون آن گاه است كه اعتماد به نفس شما بالا رفته است 

و نگاهي(ديدگاهي) متفاوت به دست آورده ايد.
امروزه بسيار اتفاق مي افتد كه افراد را به طور سيستماتيك  
از استعدادهاي خودشان دور مي اندازيم و به تبع آن، آن ها از 
ــوند. اين يك واقعيت بنيادين  كل فرايند آموزش جدا مي ش
در مورد بشر است كه انسان زماني مي تواند عملكرد بهتري 
ــد كه در تماس با چيزهايي باشد كه براي وي  ــته باش داش
ــت انگيزاننده و  ــن فعالي ــد. اي ــده و الهام آفرين ان برانگيزانن
ــتيك است، براي بعضي  روحيه بخش، براي برخي ژيمناس
ــئله را از آن جا  ــيقي و براي برخي رياضيات. اين مس موس

ــان بسيار غني و گسترده و  مي دانيم كه فرهنگ و تمدن انس
ــت، ولي نظام آموزشي ما روز به روز يكنواخت تر  متنوع اس
ــل كننده تر مي شود. از اين جهت، براي من تعجب آور  و كس
ــت كه بچه هاي زيادي از اين سيستم خارج مي شوند؛  نيس
ــتم مي مانند،  ــه در اين سيس ــياري از آن هايي ك ــي بس حت
ــتند  نمي توانند با آن ارتباط برقرار كنند. تنها تعداد كمي هس
ــتم آموزشي منتفع مي شوند. ولي اين تعداد  كه از اين سيس
ــيار زياد آن را  ــت كه توجيه به هدر رفتن بس آن قدر كم اس

نمي كند.

 مطلقاً! بيشتر فكرهاي نو و بكر حاصل همكاري و 
تعامل و نتيجة تحريك ايده هاي ديگران است.

ــي در خلأ زندگي نمي كند. حتي آن هايي كه تنها   كس
ــاعر گوشه نشين يا مخترعي كه  زندگي مي كنند(مثلاً يك ش
ــه اش زندگي مي كند)، از فرهنگي كه متعلق به  در گاراژ خان
ــتند، اثر مي پذيرند و از فكر ديگران و دستاورد هاي  آن هس
ــد. در فضاي عمل و در دنياي واقعي  ديگران تغذيه مي كنن
ــياري،  ــياري از فرايندهاي خلاق، تا حد بس ــت كه بس اس
ــرد. بزرگ ترين  ــد ب ــود خواهن ــل س ــكاري و تعام از هم
ــر تقريباً هميشه و هميشه از خلال  دستاورد هاي علمي بش
ــخت عده اي حاصل شده است كه  همكاري تنگاتنگ و س
منافع مشترك دارند، ولي ارزش هاي فكر كردنشان متفاوت 

است. 
ــدن از تنوع و  ــن، همكاري با يكديگر و منتفع ش بنابراي
ــت كه بايد  گوناگوني، يكي از بزرگ ترين مهارت هايي اس
ــوزش دهيم؛ تا اين كه تك نوايي را ترويج  ترويج كنيم و آم

كنيم.
ــتيم و  ــكل بزرگي رو به رو هس ــال حاضر ما با مش در ح
ــيطرة اين فرهنگ  ــا تحت س ــي م ــه: نظام آموزش آن اين ك
ــت آزمون ها و بخش هاي استاندارد شده قرار گرفته  نادرس
كه با ديدگاهي خاص به مقولة هوش و استعداد مي نگرد و 
برنامه هاي درسي محدود و سيستم آموزشي تنگ نظرانه اي 

دارد.
ــد؛ يكي از بزرگ ترين  توماس اديســون را در نظر بگيري
مخترعان تاريخ آمريكا. او بيش از 1100 اختراع خود را در 
ادارة ثبت اختراعات آمريكا به ثبت رساند. ولي در حقيقت 
بزرگ ترين استعداد اديسون درانگيزاندن ديگر آدم ها بود. او 
ــت كه در زمينه هاي كاري مختلف  گروه ها و تيم هايي داش
ــا موضوعات و  ــا او كار مي كردند. آن ه ــته ب و به هم پيوس
ــراي خود تعريف  ــده اي را ب ــوژه هاي معين و تعريف ش س
ــخص، و حصول  مي كردند. آن گاه تا زمان اتمام آن كار مش
نتيجه، به صورت گروهي و تعاملي با يكديگر كار مي كردند. 
ــكاري، تنوع و گوناگوني  ــكي ندارم كه هم بنابراين، من ش
ــتفاده از دستاوردهايي كه ديگران  افكار و تبادل ايده ها و اس
داشته اند، از اصول و قلب فرايند خلاقانه است. آموزشي كه 

بر مبناي فردي استوار باشد، به نتيجه اي نمي رسد. 
   

  آيا مي توان خلاقيت را تعليم داد؟
ــد كه نمي توانند؛  ــي مردم اين طور فكر مي كنن   بله، ول
ــت را نفهميده اند. ــوم و معناي خلاقي ــرا خود آن ها مفه زي

آمريكا امروزه 
با چالشي بسيار 
بزرگ(بيشتر از 

هميشه) روبه روست 
تا بتواند موقعيت 
خود را درميان 

قدرت هاي 
اقتصادي جهان 

حفظ كند

من فكر مي كنم كه 
ما در حال حاضر 
به جاي آموزش 

و ترويج خلاق 
بودن، در حال 

زدودن اين مقوله 
از فرايند تعليم 

كودكانمان هستيم

اين يك واقعيت 
بنيادين در مورد 

بشر است كه انسان 
زماني مي تواند 
عملكرد بهتري 

داشته باشد كه در 
تماس با چيزهايي 

باشد كه براي 
وي برانگيزاننده و 

الهام آفرين اند
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آن ها مي گويند خب، من خيلي خلاق نيستم، پس نمي توانم 
ــع دو راه براي آموزش  ــن كار را انجام دهم. ولي در واق اي
ــا مي توانيم مهارت هاي  ــت وجود دارد؛ اول اين كه م خلاقي
عمومي و همگاني خلاقيت را آموزش دهيم؛ همان گونه كه 
ــتن و جدول ضرب را ياد مي دهيم. برخي از  خواندن، نوش
ــي مي توانند راه را براي اين افراد باز  اين مهارت هاي اساس
ــكلات درگير شوند و آن ها را بررسي  كنند تا بتوانند با مش
ــر واگرا»، خلاقيت را از  ــد. براي مثال، مهارت هاي«تفك كنن
طريق استفاده از تشابهات، تمثيل ها، استعاره ها و صور ذهني 

ترويج مي كنند.
ــران يكي از قبايل سرخ پوست آمريكا  چندي پيش با س
كار مي كردم. آن ها از من خواستند در مورد چگونگي ترويج 
خلاقيت در ميان قبيله شان صحبت كنم. حدود يك ساعت 
ــم آن ها انتظار  ــتيم. حدس مي زن ــك ميز بزرگ نشس دور ي
داشتند من يك مجموعه نمودار و جدول نمايش و تكنيك  
ــيم  ــم. ولي من، آن ها را به گروه هايي تقس ــان ده را نشانش
ــكلاتي را كه به عنوان  ــان مجموعه اي از مش كردم و برايش
يك جامعه با آن درگير هستند، توضيح دادم. به محض آن كه 
شما افراد را به تفكر ذهني و تصويري وادار مي كنيد، اتفاق 
متفاوتي مي افتد. تقسيم كردن آن ها به گروه هايي كه معمولاً 
ــر يك ميز نيستند،  با هم تعامل ندارند و اين كه همه با هم س
ــن، مي توانيد  ــرح مي كند. بنابراي ــاز و كار جديدي را مط س
ــان باز  مهارت هاي خاص را به آن ها آموزش دهيد تا فكرش

شود و تنوع افكار در يك اتاق را ارزشمند بدانند. 
علاوه بر آموزش دادن مهارت هايي كه ذكر شد، موضوعي 
ــردي». مردم غالباً بهترين كار  وجود دارد به نام«خلاقيت ف
ــطة  ــطح فردي زماني انجام داده اند كه به واس خود را در س
ــاص و يا مواد و  ــاص و يا فرايند خ ــاط با محيطي خ ارتب
ملزومات اولية خاصي، به هيجان واداشته شده اند. محتواي 
كتاب جديد من به نام عناصر، دربارة چگونگي يافتن حس 
ــت. در آن كتاب، من با افراد   علاقه مندي در وجود افراد اس
ــكار، ژيمناست، موسيقي دان،  زيادي صحبت كرده ام؛ ورزش
ــمند و حتي زن فوق العاده اي كه بيلياردباز بود. همه و  دانش
ــان  هر كدام از اين افراد چيزي را يافته بودند كه با وجودش
ــردي در وجود خود  ــود و در آن زمينه، توانايي ف ــوا ب هم  ن
مي يافتند. اگر شما حس علاقه مندي و توانايي هاي فردي را 
در مورد همان مقولة يكسان به كار بنديد، قطعاً از نقطه نظر 

خلاقيت در جايگاه ديگري قرار خواهيد گرفت. 
اريك كلاپتون كه امروزه نوازنده اي مشهور است، تقريباً 
ــار گرفت. ولي  ــن گيتارش را در اختي ــان با من، اولي هم زم
ــت و  ــن بود كه اريك علاوه بر ممارس ــاوت من با او اي تف
تمرين، علاقه مندي و حس دل بستگي زايد الوصفي براي اين 

كار داشت؛ چيزي كه من فاقد آن بودم.
ــما نمي توانيد افراد را براساس ميزان  ــت كه ش بايد دانس
ــان مورد ارزيابي قرار دهيد. زيرا اول بايد  خلاقيت ذهني ش
ــيد. اگر در  ــام دهيد تا بتوانيد در آن خلاق باش كاري را انج
ــما را به يافتن  ــتيد و تدريس آن، ش يك كلاس رياضي هس
ــر دربارة راه هاي  ــويق كند، و به تفك راه حل هاي جديد تش
ــت كه مي توانيد  متفاوت و جديد وادارد، در آن صورت اس
ــي را در چارچوپ  ــري ذهن ــت و تصويرگ ــطح خلاقي س

رياضيات قضاوت كنيد. همان طور كه مي توانستيد در زمينة 
موسيقي يا ادبيات اين كار را انجام دهيد.

ــه آموزش دادن»  ــوزش خلاقيت» و «خلاقان من بين «آم
تفاوت قائل مي شوم. خلاقانه آموزش دادن به اين معني است 
ــان بهره بگيرند تا  كه معلمان از مهارت هاي خلاقانة خودش
بتوانند محتوا و ايده هاي درسي را جذاب تر ارائه كنند. برخي 
ــيم، از خلاق ترين  ــي كه ما مي شناس ــن معلمان از برزگ تري
ــتند، زيرا آن ها راهي مي يابند تا بتوانند آن چه را  معلمان هس

تدريس مي كنند، به علاقه هاي دانش آموزان مرتبط كنند.
هم چنين شما مي توانيد در مورد آموزش خلاقيت صحبت 
كنيد(تدريس خلاقيت). كه در آن تعليم و آموزش به گونه اي 
ــود كه ديگران را به تفكر خلاق وادارد. بچه ها  طراحي مي ش
ــويق كند. جواب ها را به  را به آزمودن و تجربة نوآوري تش
ــان بگذارد كه بتوانند  ــا ندهد، بلكه ابزاري در اختيارش آن ه
ــائل  ــه كمك آن جواب را حدس بزنند و يا به راه ها و مس ب

جديدتري وارد شوند.
ــرة خلاقيت بدهيم يا نه،  ــه آيا مي توانيم به افراد نم اين ك
ــلماً بها دادن به دانش آموزان به  ــؤال بزرگ تري است. مس س
ــطة نوآورتر بودن آن ها و يا تشويق خلاقيت و اين نكته  واس
ــبت به  ــه دانش آموز بتواند مؤثر تر بودن راه هاي جديد نس ك
راهكارها و ايده هاي قديمي تر را بازگو كند، بخش مهمي از 
نظام آموزش خلاقيت است. ولي در نهايت شما هر چيزي را 
نمي توانيد با نمره و عدد بيان كنيد. و اصولاً من فكر نمي كنم 
ــي از مسئله است. فرايند  كه بايد چنين كاري كرد. اين بخش
آموزش تستي و بخش هاي استانداردشده، ما را به اين تفكر 
ــته است كه باور كنيم، اگر نتوانيم چيزي را نمره دهيم  واداش
ــاس عدد رتبه بندي كنيم، پس اصلاً اهميتي ندارد(آن  و براس
ــر رويكرد خلاقانه اي،  ــت). و البته در ه چيز بي اهميت اس
ــمارش و  ــي از چيزهايي كه به آن ها مي نگريم، اگر ش برخ
ــد، كار بسيار مشكلي  عدد گذاري روي آن ها غير ممكن نباش
ــا و ناديده  ــاي بي اهميت بودن آن ه ــت. ولي اين به معن اس
ــتن آن ها نيست. وقتي مي شنوم افراد مي گويند:«خب،  انگاش
البته من فكر مي كنم كه خلاقيت را نمي توان ارزش يابي كرد، 
ــه، مي توانيم. فقط بايد صبر كنيم، تأمل  كنيم و كمي در مورد آن بينديشيم.»   با خودم مي گويم، ن
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